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دری نجف آبادی: 
در ماجرای قتل های زنجیره ای وزیر 

اطلاعات را هم دور زدند 
خبرگزاری فــارس گفت وگویی را بــا قربانعلی  �

دری نجف آبــادی، امام جمعــه شــهر اراک و نیــز 
وزیــر اطلاعات دولت اول خاتمــی، انجام داده که 

بخش هایی از آن را در زیر می خوانید. 
 آقای محمد هاشــمی اخیرا در گفت وگویی  �

که با فارس داشــتند تأکید کردند که حتی روح 
برادرم از قتل های زنجیره ای خبر نداشت. 

واقعــا همین طور بود، من نمی خواســتم این را 
بگویم، امــا اخیرا یکی از بچه های وزارت اطلاعات 
کــه آن زمان هم متعــرض ما می شــد، مصاحبه 
مفصلــی انجــام داده و گفته روح مقــام معظم 
رهبــری و هاشــمی صددرصــد از ایــن موضوع 
مبراست، به وزارت هم ارتباطی نداشت، چهار، پنج 
نفر بیرون نشســته و برای خــود تصمیمی گرفتند، 
اما این موضوع سیاســی شــد و پیگیــری آن باید 
طبق مقررات انجام می گرفت و هیچ حرفی در این 
نیست. به  هرحال بنده شــهادت می دهم که آقای 
هاشــمی مبرا بود و در این قضیه وزیر اطلاعات را 
هم دور زدند (خنده)، این کارها بســیار غلط بود و 

من تاکنون هم این طور نگفته بودم. 
 درباره همین موضوع به جلسه ۷۷/۸/۲۲ با  �

آقای عالیخانی اشاره می کنید که روند آن چگونه 
بود؟ 

من نمی خواهم وارد این موضوع شــوم، چون 
دیگر لوث می شود. 

  البتــه در بحث قتل های زنجیره ای، موضوع  �
ســعید امامی هنــوز در ابهام اســت و اینکه 
خودکشــی کرد یا کشــته شــد همچنان مطرح 

می شود. 
من اصلا نمی دانم و وارد هم نمی شــوم، برای 
بررســی این مسائل باید مسئولان ذی ربط را دعوت 

کنید. 
  شــما اتفاقات اخیر کشــور را بــه فتنه ۸۸  �

شبیه تر می دانید تا به ناآرامی های دهه ۷۰؟ 
بله به نظرم شــبیه تر اســت. در استان مرکزی 
(اراک) خیلی بحث اقتصادی را مطرح نمی کردند 
و فریب خوردگانــی بودند که شــلوغ کردند، البته 
هنوز گزارش کاملی به ما نداده اند. در ناآرامی های 
اراک به منزل ما حمله شــد و مــن در منزل بودم، 
البتــه در اتفاقات اخیر ســن اینها بســیار کم بود. 
ســن افرادی که به منزل ما حملــه کردند هرچند 
سروصورت خود را بسته بودند زیر ۳۰ سال و حتی 
کمتر از ۱۸ سال بودند؛ البته من فقط استان مرکزی 

را عرض می کنم. 
  وضعیــت اراک در ایــن ناآرامی ها چگونه  �

بود؟ 
فقط عصر و شب روز شــنبه یک مقدار مسئله 
داشــتیم کــه دیگــر جمع شــده اســت. برخی از 
شــهرهایمان مانند خمین و ســاوه هم یک مقدار 
مسئله داشتند، البته در محلات به خصوص درباره 
این جریان منتســب بــه دلقک های آمریکانشــین 
مسئله داشتیم، ولی فعلا جمع شده است. هرچند 

نمی توان اطمینان صددرصد کرد. 
  بالاخره اصل مطالبــه اقتصادی مردم حل  �

 نشده است؟ 
این جریان اصلا جریان مطالبه بحق نبود. 

 خیر منظــورم این اســت که یــک جریان  �
رادیــکال از مطالبات برحــق اقتصادی مردم 

سوءاستفاده کرد. 
بلــه دو بحث مطرح اســت؛ بحــث اول اینکه 
مطالبــات بحق مردم وجــود دارد و همه در قبال 
آن مســئول هســتیم و حتما باید تفکیک شود، اما 
یک بحث هم کار آشوب های ضدانقلاب است و از 
حساب کشور،  اهداف و آرمان های انقلاب جداست 
و مــردم آنها را تفکیک کرده انــد. نظام راه خود را 
می رود و مشــکلات خــود را دارد که مــا باید این 
مشکلات را حل کنیم، اما یک جریانی همیشه برای 

سوءاستفاده و موج سواری وجود داشته است. 

به بازرگان و یارانــش در قامت نماینده مجلس 
کمتر پرداخته شــده است. به گفته ها و دیدگاه هاي 
بازرگان در این دوره کمتر توجه شــده، به ویژه روند 
انتقاد به جریان ملي-  مذهبي، در آن دوران شــدت 
گرفته  بود، حتي بیش از زماني که در دولت موقت 
بودند. خوشبختانه مشروح گزارشات مجلس ملي 
و شــوراي اســلامي از ابتدا، به طورکامل در سایت 
کتابخانه مجلس وجود دارد و دسترســي به همه 
نطق ها حتي حواشي و واکنش هاي دیگر نمایندگان 
مجلــس اول امکان پذیر اســت. مذاکرات مجلس 
آیینه تمام نماي روزگار خود اســت. شــاید با مرور 
آنها بعد از گذشت نزدیك به ۴۰ سال بهتر بتوان آن 
دوران را قضاوت کــرد. اینکه مخالفان بازرگان چه 
مي گفتنــد و حرف بازرگان چه بــود؟ در آن فضاي 
انقلابي، بــازرگان همچنان بر مشــي مــدارا پیش 
مي رفــت و دیگران را هم به مدارا فرامی خواند، اما 
در آن هیاهو اصلا کسي حرف هاي بازرگان را شنید؟

دفاع از مسلماني
دوره اول مجلس شوراي ملي که بعدها نامش 
مجلس شوراي اســلامي شد، بســیار پرتنش بود، 
حتي بین نمایندگان همســو نیز بحــث، اختلاف و 
دعوا بالاســت. بازرگان و یارانش در نهضت آزادي 
از ســوي انقلابیون جوان بــه ملي گرایي و ضدیت 
با اســلام متهم  بودند، یکي از مــوارد بحث برانگیز، 
مناقشه بر سر تغییر نام مجلس  بود. شوراي ملي یا 
اسلامي؟ بازرگان و یارانش هم متهم به ملي گرایي 
و ضدیت با اســلام بودند و مناقشــه بر سر یك نام 

کافي بود تا این زخم سرباز کند.
آخریــن روز تیرماه ســال ۵۹ یداالله ســحابي در 
مقام پاســخ به منتقدان برمي آید و پشــت تریبون 
مجلــس مي گویــد: «مگر مهنــدس بــازرگان و یا 
من مســلمان نیســتیم؟» در همین حین است که 
صــداي همهمه از میان نمایندگان بلند مي شــود. 
سحابي ادامه مي دهد: «اسلامیت است که ما را به 
ملیت و به علاقه وطن واداشــته است». باز صداي 
همهمه بلند مي شود. سحابي گویا موفق به ادامه 
سخنانش نمي شود که ادامه مي دهد: «چون آقایان 
روي مسئله ملیت خیلي تکیه دارند، همان طور که 
جناب عالي هم فرمودید، این مسئله راجع به ملیت 
را مي گذارم براي بحث بیشتري که ان شاءاالله راجع 
به همین موضوع مطالب دیگري را عرض خواهم 

کرد».
بازرگان نماینده، در مجلس هم باید پاســخ گوي 
عملکردش به عنوان نخســت وزیر پیشــین مي بود. 
نماینــدگان بــه هر بهانــه اي گریزي بــه آن دوران 
مي زدنــد و برگي رو مي کردند؛ بــرای مثال یازدهم 
شــهریور  طاهري  بــا کنایه خطاب به بــازرگان در 
مجلــس مي گوید: «بعضي از افراد کابینه گذشــته 
تمایــلات ملي گرایــي و تمایــلات چپ و راســت 
داشــتند» که مهندس بازرگان سؤال مي کند: «چه 
کســي تمایل به چپ داشــته اســت؟ تمام وزرا با 

تصویب شوراي انقلاب و تأیید امام بوده است».
ماجراي مدني

در همان تابستان ســال ۵۹ هنگام بحث درباره 
اعتبار نامه دریادار مدني  نمایندگان،  اعتبارنامه هاي 
کــه در زمان دولت موقت اســتاندار خوزســتان با 
ســابقه عضویت در جبهه  ملي بوده به شدت مورد 
اعتراض نماینــدگان قرار مي گیرد. حســن آیت که 
به عنــوان مخالف ســخن مي گوید، نــام مدني را با 
القاب کامل بر زبان مي آورد: «تیمسار ژنرال دریادار 
دکتر احمد مدني»؛[که با خنــده نمایندگان همراه 
مي شــود]. آیت لازم مي  بیند توضیح بدهد:«حیفم 
مي آید که این کلمه را بگویم، به هرحال، وزیر دفاع 
و در آن واحــد فرمانــده نیروي دریایــي در دولت 
موقت و ســپس استاندار خوزســتان و باز فرمانده 
نیــروي دریایــي در دولت موقت و عضو شــوراي 
جبهه ملي  بوده اند». همین باعث مي شــود که باز 
پاي بازرگان به میان کشیده  شود و رشیدیان مخالف 
بعدي درخصــوص اعتبارنامه مدني بگوید: «ما در 
همــان موقع  که در مجلس خبرگان بودیم به اتفاق 
آقــاي کیاوش (نماینده دیگر) و دو نفر از نمایندگان 
خوزســتان و بوشــهر وقت گرفتیم و خواستیم این 
مدارک (مدنــي) را به دولت موقــت عرضه کنیم 
که متأســفانه آقــاي بازرگان یک ســاعت ونیم ما را 
پشــت در متوقف ســاخت و بعد هم کــه تحویل 
گرفتند بــا عصبانیت البته به ایشــان تلفن زده بود 
که ما از طریق اف اف شــنیدیم که به ایشــان گفتند 
که نمایندگان خوزســتان در ارتباط با مدني مي آیند 
ایشــان تلفني صحبــت کردند و بعد تلفــن را که 
گذاشتند زمین، با عصبانیت به ما گفتند صد رحمت 
به چریک فدایي صــد رحمت به کارتر صد رحمت 
به فلان، امان از دســت انقــلاب، گفتم بگو امان از 
دســت امام و تمامش کن، این را مــن گفتم. گفتم 
چي شده؟ گفت آقا شــما دیدید به سر دوستان ما 

چه آوردید».
رئیس مجلس به رشــیدیان متذکر مي شود که 
آقاي بازرگان حق دارد جواب بدهد که باز رشیدیان 
ادامه مي دهد: «ایشــان اجازه ندادند مدارک آقاي 
مدنــي را که در حــال جنایت در خوزســتان بودند 
و ۵۰۰ میلیــون تومان بودجه خوزســتان را و حتي 
واقعا جنایت هایي داشــتند مرتکب مي شدند ارائه 

بدهیم».
بازرگان مي گوید: «مــن فقط این چیزهایي را که 
ایشــان گفتند تکذیب مي کنم»، تکذیــب بازرگان با 
خنده نمایندگان همراه مي شــود. مهندس بازرگان 
در مقــام دفاع مي گویــد: «من تا آن انــدازه اي که 
یادم مي آید یک جلســه اي که جناب آقاي کیاوش 
هم مثل اینکه درخواست کرده بودند، ایشان بودند 

و آن آقــاي موســوي جزایري یــا آن آقایي که بعدا 
فرماندار شــدند از من خواســتند که وقت ملاقات 
بدهم یک وقتي هم معین کردم، آقایان هم مطالبي 
فرمودند گفتم خیلي خــب اینها را به من بدهید و 
بعد هم آقاي مدنــي را مي خواهیم حضوراً ببینیم 
اینها چیست؟ والا نه دعوا کردم که صد رحمت به 
فدایي یا نمي دانم فلاني... این حرف ها خیلي واقعا 
عجیب اســت که ایشــان مي گویند». همان لحظه 
رشــیدیان مي گوید: «کیاوش نبوده؟ کیاوش جواب 

مي دهد: من شهادت مي دهم که بوده».
بــازرگان باز ادامه مي دهــد: «یعني این طور من 
گفتــه بودم که صد رحمت بــه فدایي... البته آقاي 
مدني هم علیــه این آقایان توطئه هایي که مي کنند 

مشکلاتي که فراهم مي کنند.
او هم قبل از اینکه با آن مواجه بشــود یا آقایان 
بیاینــد. اینهــا چیزهایي بــود که گفته بــود. گفتم 
مي گذاریم رسیدگي بشود. حتي یادم مي آید که مثل 
اینکه قرار شــد آقاي مهندس چمران بنشیند و این 
مطالب را بگوید؛ درهرحال آن وضع چنان نبوده».

دفاع بازرگان که تمام مي شود، «باباصفري» در 
حمایت از رشــیدیان مي گوید: «آقــاي مدني از چه 
موقع مشــهور شد و مدني شد و آیا این درست مثل 
جریاني که براي پینوشــه در شیلي به وجود آوردند 
نبود؟ ما زماني که در خوزســتان بودیم، انفجاراتي 
را کــه اتفــاق افتــاد، مي دیدیم کــه در روزنامه ها 
بــدون اینکه کوچک تریــن ربطي با قضیه داشــته 
باشــد، عکس آقاي مدني را پــاي عکس مربوط به 
انفجــار چــاپ مي کردند و مي نوشــتند مدني امید 
آینده ایــران.  در همان موقعي که دعوتي از جناب 
آقاي مهندس بازرگان شــده بود که تشریف بیاورند 
آنجا، درحالي که توده مستضعف خوزستان در فقر 
و تهیدســتي و فلاکت وبا مي سوخت، ایشان در آن 
میدان ورزشي که تشــریف آوردند، گفتند که «بلي 
من هم مي گویم درود بر مدني، درود بر مدني، درود 
بر مدني». من اینجا مي خواهم سؤال کنم ببینم چه 
نکته مثبتي در حکومت ایشــان در خوزستان دیده 
بودند که چنین چیزي را ابــراز کردند». حملات به 
بازرگان به شــکلي اســت که گویا در حال بررسي 
اعتبار نامه او هســتند نه مدنــي؛ نکته اي که رئیس 
مجلس هم روي آن انگشــت مي گذارد: «باز شــما 
هم از مطلب خارج شــدید، آخر این چه ارتباطي با 
مسئله آقاي مدني داشت؟ شما که در اینجا پرونده 

آقاي مهندس بازرگان را رسیدگي نمي کنید؟».
واکنش بازرگان به رویدادهاي سال ۶۰ 

سال ۶۰ با همه مختصاتش آغاز شده  است؛ اوج 
ترورها و برخوردها. بازرگان هــم از این اعتراضات 
انجام  انتخابــات هیئت رئیســه  نیســت.  مصــون 
شــده و هاشمي رفســنجاني رئیس مجلس است. 
بازرگان یــک  روز مهرماهي را براي پاســخ دادن به 
همه شــبهات انتخاب مي کنــد و مي گوید با صبر و 
سربلندي، تهمت ها و تهدیدها را که پاداش انقلابي 
خدمت و صراحت یا اغواي مغرضان است، تحمل 
مي کنــد: «... اگــر انگیزه ام در ۳۰، ۴۰ ســال مبارزه 
گذشته مال و مقام و ریا بوده، این عرایض را هم به 
همان حساب بپذیرید و با استماع و سکوت کوتاهي 
که خواهید داشــت، بر من منــت بگذارید. با کمال 
تأتر و با توســل به درگاه ذوالجــلال باید اقرار کنیم 
که آتشي هولناک در کشور عزیزمان شعله ور گشته 
است. خرمن امت و دولت و دین را مورد تهدید قرار 
داده. کمتر کسي است که درصدد خاموش کردن آن 
برآید و بعضي مي کوشند آتش را افروخته تر ساخته 
و بــر خرمن طرف مقابــل بیندازند. همــه بلعیده 
مي شوند. درحالي که هر طرف گروه مقابل را منافق 
یا مرتجع و ضد اسلام و عامل امپریالیسم مي خواند، 
نه روحانیــون ارجمند و مکتبي هــاي غیرتمندمان 
از آمریــکا وارد شــده  اند و نــه جوانــان جانباز در 
خانواده هاي آمریکایي زاییده و بزرگ گشــته  اند که 
بتوان مزدورشــان خواند. پس چرا این سان ریختن 
خون یکدیگر را مباح و بلکه واجب مي شمارند...». 
شــنونده اي براي این ســخنان نیســت. یکي از 
نماینــدگان فریــاد مي زنــد: «چرت نگــو» توکلي: 
«نشســتن در این جلسه خلاف شــرع است، بیایید 
بیرون». یکي از نمایندگان: «راســت مي گویند. تمام 
کن». در این هنگام عده اي از نمایندگان جلســه را 
ترک مي کنند. اســدي نیا: «مرگ بر بازرگان که شعار 
مردم اســت، مرگ بر بازرگان، مــرگ بر بازرگان. این 
شــعار ملت اســت». نمایندگان همهمه مي کنند. 
رئیــس مجلــس مي گوید آقاي اســدي نیا شــلوغ 
نکنید. یکي از نمایندگان: «ایشان از مرگ انورسادات 

ناراحت است. برو گمشو». صادق خلخالي: «آقاي 
بازرگان باید محاکمه بشود. این آقا جزء ملت ایران 
نیســت، آمریکایي اســت». اعتراض نمایندگان به 
بازرگان ادامــه پیدا مي کند. در ایــن هنگام صادق 
خلخالــي به تریبون نزدیک مي شــود و درحالي که 
میکروفــن را از جلوي بازرگان مي کشــد، مي گوید: 
«آقاي هاشــمي چرا مي گذارید ایشان صحبت کند. 
این بلندگو مال مردم اســت، نه کسي که در مقابل 

ملت ایران ایستادگي کند. بیا برو کنار».
عابدین  زاده خطاب به بازرگان مي گوید: «مردني، 
قالتاق، آمریکایــي». محمد مجتهدشبســتري هم 
خطــاب به هاشــمي مي گوید: «جلســه را تعطیل 
کنید». توکلي این گونه اعتراضش را ادامه مي دهد: 
«زبیر هم خیلي به اسلام خدمت کرده بود، اما جلوي 
امام برحق ایستاده و به  ســزایش رسید». هاشمي 
احتمالا با همان لحن همیشگي و درحالي که سعي 
دارد در میانه بایســتد، خطاب به بازرگان مي گوید: 
«آقاي مهندس نمي شــود صحبت کــرد. مجلس 
موافقــت ندارد». بــازرگان: «خب، بقیــه اش براي 
بعــد» و رئیس باز مي گوید: «الان جاي این حرف ها 
نیست». بازرگان آخرین تلاش هایش را مي کند شاید 
نمایندگان مجاب شوند به نطقش گوش دهند: «تا 
آخرش گوش بدهند که من چه مي خواهم بگویم» 
و هاشمي انگار باز دارد به نوعي میان داري مي کند 
تا غائله ختم به خیر شــود: «الان جاي این حرف ها 
نیســت، زمانش یک طوري اســت که...». خلخالي 
خطاب به هاشمي مي گوید: «اگر شما اجازه بدهید 
ملت اجازه نمي دهد. ملت همان اســت که جلوي 
مجلس ریخته بودند و از اینها انتقام مي خواستند. 
ملت اجازه نمي دهد که اینها از این تریبون استفاده 
کنند». همین جاست که زنگ رئیس جلسه به صدا 
درمي آید. توکلي: «قرآن مي گوید در قصاص حیات 
اســت، آقاي بــازرگان مي گوید نه. قــرآن مي گوید 
باید منافق را کشــت، آقاي بــازرگان مي گویند نه». 
صــادق خلخالــي: «آقــاي بــازرگان مي گویند این 
بچه هــا آمریکایي نیســتند و از خــارج نیامده  اند. 
اینها همان بچه هاي ســاواکي ها هستند که تو بر ما 
مســلط کردي». باز هم همهمــه نمایندگان و زنگ 
رئیس. نماینده دیگري از آن ســو: «تو تمام احکام 
دادگاه هاي انقلاب را باطل شمردي». توکلي: «مگر 
مردم نمي گفتند مرگ بر بازرگان؟ چرا نشســته اید. 
ان الذین یکتمــون ما انزلنا من البینــات... یلعنهم 
االله و یلعنهــم الاعــن» و باز زنگ رئیس جلســه. 
نماینده دیگري: «آقاي بــازرگان مرگ بر تو، ننگ بر 
تو، نفرین بر تو». آخرین زنگ رئیس جلسه به عنوان 
تنفس و مجلس تعطیل مي شــود. مهرماه سال ۶۱ 
گویا نهضــت آزادي بیانیه اي مي دهد که با واکنش 
نماینــدگان در مجلس روبه رو مي شــود. موحدي 
ساوجي در مجلس مي گوید: «اگر گاهي نمایندگان 
یا ســایر نیروهــاي حزب االله و نهادهــاي انقلابي یا 
انجمن هاي اسلامي از دولت و وزرا یا سایر مجریان 
و مســئولان انتقاد مي کنند و تذکــر مي دهند و گله 

دارنــد، به هیچ وجه قصــد تخریــب و تضعیف در 
کارشــان نیســت، بلکه هدفشــان انتقاد سازنده و 
ارشاد و دلسوزي نسبت به نظام جمهوري اسلامي 
و علاقــه به اصلاح امور و توانمندي دولت اســت. 
ضدانقلاب و گروه هاي ورشکسته اي مثل توده اي ها 
و آن چنــد نفري که به اســم نهضــت آزادي دور 
یکدیگــر جمع شــده اند، باد به پرچمشــان نخورد 
و تصــور نکنند که مردم از دولــت ناراضي اند و در 
قواي مملکت و میان مسئولان اختلاف افتاده است 
و لابد دومرتبه ســراغ دولت موقــت را مي گیرند یا 
بــه آقاي بازرگان یا امیر انتظام یا قطب زاده یا یزدي 
یا بني صدر و رجوي به چشــم منجي مي نگرند و از 
آنها درخواســت خواهند کرد که ما دیگر از اسلام و 
انقلاب و خط امام و آقاي رفســنجاني و دیگر یاران 

او خسته شده ایم.».
در دفاع از انتخابات آزاد

کشــمکش ها کماکان ادامه دارد. دوســال بعد، 
بیستم مردادماه بازرگان دوباره پشت تریبون مي رود 
و این بار در نقــد نبود آزادي بیان ســخن مي گوید: 
«... بنابراین از پشــت این تریبون اعلام مي نمایم که 
انتخابات خالــي از آزادي و نظارت ملي و مجلس 
حاصل از آن فاقــد کمترین اثر بــراي اهداف فوق 
و عــادي از اعتبار و ارزش از نظر شــرعي و قانوني 
و حقوقي بــوده، هر اکثریتي که آورده شــود و هر 
ادعائي که از اســتقبال و تأیید مردم بنمایند مردود 
و باطل اســت... همه افراد ملت در اظهار عقیده و 
انتقاد و اعتــراض و در انتخاب نمایندگان خود آزاد 

باشند».
بازرگان ادامــه مي دهد: «... اگــر انتخابات آزاد 
بلافاصله اعلام و شــرایط آن تأمین نکرد نه فرصت 
لازم بــراي آگاهــي و اطمینان مردم و آشــنائي با 
نامزدهــا و نظریات فراهم خواهد شــد و نه افراد و 
گروه هــا از عهده تدارکات لازم بــر خواهند آمد...». 
نماینــدگان باز همهمه مي کننــد و رئیس مجلس 
هشــدار مي دهد که وقتتان تمام است. بازرگان اما 
ادامه مي دهد: «... بازشــدن ســوپاپ هاي اطمینان 
و تبدیــل محیط مســدود فعلــي به محیــط باز و 
برداري داروي شفابخش بســیاري از ناراحتي ها و 
نارضائي هــا و بي تابي هاي دائــم- التزاید عمومي 
خواهد شد». رشیدیان وسط نطق مي پرد و مي گوید: 
«خبیثي، واقعا خبیثي مرگ بر پدر منافقین». رئیس: 
آقاي مهندس وقتتان تمام است. یکي از نمایندگان: 
«مرگ بر بازرگان». رئیس مجلس: «اجازه بدهید».

مهندس بازرگان یک دقیقه وقت اضافه مي گیرد 
و ادامه مي دهد: «... هنوز بنده مي توانم با احتمال 
قوي اطمینان بدهم که بسیاري از نمایندگان محترم 
فعلي بــا انتخابــات آزاد عام مجــددا به مجلس 
راه خواهند یافت و ملت پشــتیبان و همکارشــان 
خواهد بود. در خاتمه عرایضم حضرت مســئولین 
و متولیان را در دولــت و مجلس و نهادها خطاب 
کرده مي گویم شما مختارید آزادي واقعي انتخابات 
را به شــرحي که عرض شــده بپذیرید و این امانت 
شــرعي و مردمــي یعني حق مالکیــت ملي را که 
در اختیارتــان قرار دارد و به حکــم «ان االله یامرکم 
ان تــودوا و الامانــات الــي اهلها» به ملــت ایران 
برگردانده فرمان و پند الهي را اطاعت کنید یا آزادي 
را خلاف مصلحت دانســته تحمل و تأمین ننمایید. 
در صــورت اول رضــاي خدا و رســتگاري خودتان 
و پیــروزي انقلاب و ملــت را خواهیــد خرید و در 
صورت دوم خشــم و خصومت مــردم را زیاد کرده 
و همگي خســرالدنیا والاخره خواهیم شد. والسلام 
علي الذین یســتمعون القول و یتعبون احسنه». با 
تمام شدن ســخنراني بازرگان، عده اي از نمایندگان 
شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا را آغاز کرده اند. 
مجید انصاري با بیان اینکه «شــنیدن مزخرفات او 
اشــکال شــرعي دارد» خطاب به بازرگان مي گوید: 
«اگر جرئت داري در نماز جمعه شــرکت کن». در 
این هنگام موحدي ســاوجي، فروغي نماینده دیگر 
را تشویق به شعاردادن مي کند: «آقاي فروغي بگو 
مرگ بر آمریکا!» و چهار ســال مجلس نخست در 

چنین فضایي به پایان مي رسد.

نگاهي به روزگار مهندس بازرگان در قامت نماینده مجلس
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تاریخ قضاوت می کند
پرونــده آقــاي  � ببینیــد در مــواردي مثــل 

امیرانتظام، ردصلاحیت مهندس بازرگان یا همین 
دســتگیري هایي که بعد از نامــه ۹۰ امضایي رخ 
داد، آیا هیچ موقع مهندس بازرگان با مســئولان و 

چهره هاي حکومتي دیدار و صحبت کردند؟
هم آقاي دکتر یــزدي هم آقاي مهندس بازرگان و 
هم آقاي دکتر ســحابي دیدار و گفت وگو داشتند. مثلا 
براي مسئله گروگان گیري آقاي دکتر سحابي در دیدار 
با آیت االله خمیني به گریه مي افتند که چرا اینها را نگه 

داشته اید؟!
    پس ملاقات حضوري هم داشتند؟ �

بلــه، مخصوصــا یــک دوره اي آقاي دکتــر یزدي 
ملاقات هایي داشــتند. البتــه به تدریج محدودیت هم 
ایجاد شــده بود. ولي باتوجه بــه محدودیت هایي که 
وجود داشــت، آقاي بازرگان دو جور نامه مي نوشتند؛ 
یــک نامه هاي خصوصي به آیــت االله خمیني بود که 
منتشــر نمي کردند و یک نوع نامه که تعمدا منتشــر 
مي کردند؛ مثل «هشدار». درباره «هشدار» باید بگویم 
که ســال ۶۷ آنقدر هزینه هاي جنــگ بالا رفته بود که 

همه باید از این روند مطلع مي شدند.
به ســفر آلمــان اشــاره کردیــد. کنگــره جهاني 
شــهر  در  همایــش  یــک  بــراي  «شرق شناســان» 
«ورتسبورگ» آلمان از آقاي بازرگان دعوت کرده بودند. 
در دفتر سیاســي این ســؤال مطرح شــد که مهندس 
بازرگان به این ســفر بروند یا نرونــد. مهندس بازرگان 
در اثر «ســیر تحول قرآن» نظــرات جدیدي را مطرح 
کــرده بودند که علمي بودن نظــم لفظي و موضوعي 
آن را نشان مي دهد و علاقه مند بودند که این بحث ها 
در ســطح جهاني هم مطرح شــود. در دفتر سیاسي 
بحث بود که چه کســي مهندس بازرگان را همراهي 
کند، که گفتند کسي برود که با زبان آلماني آشنا باشد. 
پس قرعه به نام من افتاد. جزئیات این ســفر را قبلا در 

خاطراتي گفته ام و در اختیار هست.
   بله درســت اســت اما به نظرم مي تواند کمي  �

بیشتر هم باز شود. شما واقعا مشکلي براي خروج 
از کشور نداشــتید؟ در خارج از کشور با چه افراد و 

مسائلي روبه رو شدید؟
هیچ مســئله اي براي خروج پیش نیامد. آن موقع 
بحث ممنوع الخروجي مطرح نبود. میزبان ما پرفسور 
فلاطوري بود، اصلا خود ایشان ما را به همایش دعوت 
کرد. فلاطوري از مجتهداني بودند که به آلمان رفتند، 
دکتراي فلسفه گرفتند و در سال ۵۴ مرکز فرهنگي  کلن 
آلمان را تأســیس کردند. جمعي از دوســتان ازجمله 
خود من هم عضو هیئت امناي آن مرکز فرهنگي بودم.
درباره این ســفر دو بحث مطرح است؛ یکي خود 
کنگره و استقبالي است که از اولین نخست وزیر دولت 
انقلاب شــد و بحث دوم هم حواشــي ســفر است. 
حاشــیه اصلي این بود که مسعود رجوي و منافقین 
به دنبال اجراي پروژه اي بودند. اولین کاري که کردند 
در همان جلســه اي که مهندس بازرگان ســخنراني 
داشتند، بلافاصله یک تیمي از خبرنگاران بین المللي 
آمدند که با ایشــان مصاحبه کنند. بعد متوجه شدیم 
که هــدف از مصاحبه این بود کــه در پایان مصاحبه 
که فیلم مي گرفتند، نامه رجوي را رســما به مهندس 
بازرگان بدهند؛ البته ما بعدا متوجه شــدیم. مهندس 
بازرگان همان جا به آنها گفت که این یک سفر علمي 
اســت و من با هیچ کس مصاحبه نمي کنم. اما آنها 
دســت بردار نشدند. در روزهاي بعد صحنه اي تدارک 
دیده بودند، مي دانستیم مســائل خطیر است و براي 
اینکــه با آن صحنه ســازي ها برخــورد نکنیم، با یک 
تمهیدي از «ورتســبورگ» خارج و راهي کلن شدیم. 
دفتر آقاي فلاطوري آنجا بود. این قدر ســازمان یافته 
عمــل مي کردند که همه جا بودند. از طریق آدم هایي 
که در کلن داشــتند، خواســتند نامه را تحویل دهند 
که مهندس بــازرگان گفتند که من با کســي دیداري 
نمي کنم. خانــم دکتر زهرا بــازرگان، دختر مهندس 
بازرگان در آمســتردام مستقر بودند. ما به آنجا رفتیم 
و به ایســتگاه راه آهن که وارد شــدیم، دونفر با لباس 
خیلي شــیک نامــه اي را به آقاي بــازرگان دادند. ما 
نمي دانســتیم چه بود اما بعد کــه بازکردیم، دیدیم 

نامه رجوي است.
    آقاي امیني که درخواست دیدار داشتند، آقاي  �

علي امیني بودند؟
بله. خیلي ها درخواســت دیدار داشتند ولي آقاي 
مهندس بــازرگان هیچ کدام را نپذیرفتند. آقاي بازرگان 
فرصت طلب نبــود، همان چیزي را که مي گفت عمل 
مي کرد. همان طور که بعــد از انقلاب هم که آیت االله 
خمیني گفته بود مجلس مؤسسان تشکیل مي دهیم و 
در اساس نامه شوراي انقلاب هم پیش بیني شده بود، 
اما عده اي گفتند نه نیازي نیست و همین  پیش نویس 
قانون اساســي دولــت موقت را تصویــب کنیم و به 
رفرانــدوم بگذاریم. امــا مهندس بــازرگان بر اجراي 

تعهدات تأکید داشت.
   این  نکته را مي خواســتم بپرسم اما گذشتیم و  �

گذاشــتم براي آخر، یکی از صاحب نظران بعد از 
درگذشت آیت االله هاشــمي صحبتي درخصوص 
ایشان داشتند و در آن گفتند که هاشمي به بازرگان 
پیشــنهاد داده بود که پیش نویس قانون اساسي را 
مســتقیما به رفراندوم بگذارد، این خاطره را تأیید 

مي کنید؟
بله.
   چرا این  کار را نکردند؟ �

یکــي اینکه نقــض پیمان بــود. دوم اینکــه آنها 
مي خواســتند این دوره فعلا بگذرد. ولي نقض پیمان 
مهم است، وقتي یک  بار نقض پیمان کنید دیگر مانعي 

پیش رو نمي بینید.
ادامه در صفحه ۱۵
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